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  ديباچه
  شناسي تحقيقات علوم انساني روش

  
  

  ــل مــنبــه شــوراننــده آب و گـِ                      افـــروز دل مــن ـــام آتــشـــه نـب
  ـد دل مــنـصد اخگر گل بـرويانـ                       ل برويدـل زآب و گـكه تا يك گ

  
تـرين     سطحي اعم از   و اند  بشر گسترده شده  هاي زندگي     امروزه، سازمانها در همة جنبه    

ــ تــا پيچيــده) خــانواده، مزرعــه و غيــره (آنهــاتــرين  و ســاده نهادهــاي ماننــد  (شانترين
به قدري در تار و پود زندگي جوامـع بـشري           ) ، شركتهاي چندمليتي و غيره    المللي  بين

اري از   و در بـسي    انـد   ناپـذير آنهـا گـشته        كه بخش جـدايي    اند  تنيده و با آن عجين شده     
يـك  انـسان طـراز نـو    سـازمان در زنـدگي     . نـد ا موارد به شكل نهادهاي ثانويه درآمده     

بنـابراين شـناخت علمـي ايـن     . پديده ناشناخته و پيچيده و يك معضل اجتماعي اسـت     
علمـي   ناشـناختة آن، يـك نـسخة         ابعـاد دن پيچيـدگيها و     كرپديده، علاوه بر مشخص     

  .كند فراهم مي از معضلات اجتماعي اريبسيجويي زيربنايي و درمان  براي چاره
شناخت علمي بخـش عظيمـي از موضـوعات علـوم انـساني از حيطـه محـدود                  
روشــهاي تجربــي خردنگــر و اســتقرايي فراتــر رفتــه اســت، زيــرا پيچيــدگي و تنــوع   

حتي با فرض ناديده گـرفتن عوامـل و متغيرهـاي           (متغيرهاي قابل ردگيري و شناسايي      
 ـ                  )يرناپذ  ناشناخته يا كنترل    ي به قدري اسـت كـه همـواره بـه جـاي روابـط خطـي و علّ

از روابـط    اي  الگوها و طرحهاي چندعلتي و چندمعلولي به صورت غيرخطي و شـبكه           
مـستلزم روشـهاي     )تا حـد امكـان    (لذا شناخت علمي آنها     . شوند  درهم تنيده ظاهر مي   

نـاخواه    خواه و بررسي چنان موضوعاتي   است و سطح تحليل      )2(و جامع  )1(نگر  فكري كلي 
در يك كلام، شـناخت  .  يافته است انتقال 1به سطح كلان   2 و آزمايشگاهي  1از سطح خرد  

                                                                                                                             
1.  micro 
2.  laboratory studies 
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نظريه يك  دقيق و علمي موضوعات انساني، رفتاري و اجتماعي نياز به نظريه دارد و بدون
كـلان   هاي   نظريه اًقطع رسد و   علمي، شناخت در حوزة علوم انساني به جايي نمي         معتبر

اسـتقرايي حاصـل شـده    اي و  هـايي نيـستند كـه از روشـهاي فرضـيه        نظريه اجتماعي نيز 
و با استدلالها، نقدهاي مـستمر و      )3(يشناخت  قانوناند كه از اصول       هايي  باشند؛ بلكه نظريه  

گرچـه بـه نظـر    . انـد  شـود پديـد آمـده    خوانـده مـي  )4(قوي و با آنچه امروزه علم تفسير  
هـاي وسـيعي از روشـهاي سـنتي           ر رگـه  هاي علـوم اجتمـاعي معاص ـ       رسد كه نظريه    مي

گيرند، ولي شكي نيست كه شـيوة دسـتيابي و تأييـد يـا ابطـال آنهـا                     را دربرمي  2قياسي
انـد   گانه و قياسي منطق صوري و ارسطويي گسـسته    پيوندهاي خود را با اشكال شانزده     

كنند كه حاصل برايند جدال طولاني تفكرات قياسـي و   و از روش جديدي پيروي مي  
ــتق ــت اســ ــسانس اســ ــد از رنــ ــ. رايي بعــ ــدال   اًو اساســ ــين جــ ــال همــ ــه دنبــ    بــ

 كه بين تفكر و تجربه و تعقل و مـشاهده در            »نبرد روشها «مقدس يا به قول ماكس وبر       
   علـوم انـساني  ي در جديـد  3شناسـي   قرن نـوزدهم در آلمـان بـه وقـوع پيوسـت، روش            

  .به وجود آمد
از طـرف ديگـر بـا       و  بـا منطـق     از طرفـي    گرچه ارتباط خـود را      » شناسي  روش«
 كه نظريـة جديـد دانـش اسـت، حفـظ كـرده ولـي از نظـر ماهيـت و                      4،شناسي  معرفت

 شكل و قالـب انديـشه،       »منطق« ،از نظر ماهيت  . كاركرد با هر دوي آنها متفاوت است      
هـا را بررسـي        نيـز اعتبـار نظريـه      »شناسـي   معرفت«ماية تفكرات و      درون» شناسي  روش«

 كنــد و را ايجــاد مــي اصــول و قــوانين كلــي »منطــق« ،زاز نظــر كــاركرد نيــ. كننــد مــي
معني بودن اصول و قواعد ساخته شـده يـا موجـود در               يا بي دار    معنيبه   »شناسي  روش«

 ؛كنـد    درست تحقيقات آن رشته را مشخص مي       روش در نهايت    پردازد و   ميهر رشته   
هـاي يـك     كار رفتـه در نظريـه       هم فلسفه و ماهيت دانش و حقيقت به        »شناسي  معرفت«

هـاي     اصلي نظام و زمينه    چهار ركن ه  زاصولاً امرو . كند  را بيان مي  نظام فكري و علمي     

                                                                                                                             
1.  macro 
2.  deductive 
3.  methodology 
4.  epistemology 
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از اين چهار . شناسي شناسي و معرفت    فلسفه، منطق، روش   اند از   عبارتفكري هر رشته    
ــن ــت ،رك ــسفه و معرف ــه   دو ركــن فل ــري و دو ركــن منطــق و    شناســي زمين ــاي نظ ه
  .دهند  را تشكيل مية علمير رشتشناختي ه هاي روش شناسي زمينه روش

هاي نظري نظام فكـري مـديريت و سـازمان و سـير               اي زمينه   در كتاب جداگانه  
هـاي    شـناختي نظريـه      و در ايـن كتـاب مبـاني روش         )5(ايم  تحولات آن را بررسي كرده    

شود، چـه بـه شـكل         مباحث ما شامل منطق نمي    . كنيم  سازمان و مديريت را مطالعه مي     
 كه منطق صوري ارسطويي است و چه به صورت جديد كه عمدتاً             سنتي و رسمي آن   

بلكـه  . گذار آن بودند    و برتراند راسل بنيان   منطق صوري رياضي است و نورث وايتهد        
شناسي را براي شناخت بهتـر سـازمانها و           ايم زمينة لازم و محكمي از روش        سعي كرده 
  .هاي تحقيق در مديريت ارائه دهيم تدوين شيوه

 آغـازين بـا روشـن كـردن مفـاهيم و           فصلاب سعي بر اين است كه در        در اين كت  
 دوم بـه سـؤال      فـصل شناسي به تـصوير درآيـد و سـپس در             تعاريف، سير تحولات روش   

شناسـي زيـربخش      شناسي علوم رفتاري كه سازمان و مديريت از نظـر روش            اساسي روش 
شناسـي    روشدركس وبـر  هاي ما  پاياني انديشهفصل در  .گيرند پاسخ داده شود     آن قرار مي  

 از 80 نيز تـا قبـل از دهـه    امريكاكه متأسفانه تا همين اواخر ناشناخته باقي مانده و حتي در  
شناسي علمي براي شـناخت علـوم اجتمـاعي بـه             روشآن غفلت شده بود به عنوان يك        

  .طور عام و براي شناخت سازمان و مديريت به طور خاص مورد بحث قرار گيرد
آوري اين نكته لازم است كه ايـن كتـاب بـراي دانـشجويان علـوم      در پايان ياد  

. شـود   انساني و اجتماعي و عمدتاً براي دانشجويان رشته سازمان و مديريت نوشته مـي             
دانـم   بر خود واجب مي. شناختي در يادداشتها آورده شده است  مفاهيم فلسفي و روش   

انـد و   ام كـرده   كتـاب يـاري   كه از تمام عزيزاني كه به هر جهتي در فراهم آمـدن ايـن               
مخصوصاً برادر عزيز و دانشمندم آقاي دكتر علي رضائيان كه به حـق او را مـسلماني                 

چـاپ ايـن    و   سـمت در ويـرايش       سـازمان متعهد و باكرامت يافتم و عزيزانـي كـه در           
  .كتاب زحمت كشيدند صادقانه تشكر نمايم

  
  ي اهرنجانيئحسن ميرزا
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  نوشتها پي
ي به جاي تجزيه و تحليـل و        ينگر و استقرا     برعكس روشهاي جزئي   (wholistic)نگر     روشهاي كلي  .1

 كلُّ پديده را يكجا و به طور يكپارچـه بررسـي و             ،ها  دهنده پديده   بررسي اجزاء و عناصر تشكيل    
بنابراين بـراي روشـهاي كلـي اجـزاء و عناصـر يـك نظـام                .  مانند روش سيستمي   كنند  ميتحليل  

دهنـده و رابطـه يـك نظـام يـا        و عناصـر تـشكيل  مله روابط بين عوافكري مورد توجه نبوده بلك  
  . مد نظر استتر پديده با نظامهاي فراگيرتر و وسيع

 (deductive)نگــر و قياســي   نيــز جــزو روشــهاي كلــي(universal) روشــهاي جــامع يــا جهانــشمول .2
 حاكم بر (scientific law) كه با جستجو و يافتن اصول بنيادين و قوانين علميشوند  محسوب مي

ا ه   ويژگيها و يا مشخصات آن پديده      (generalization)ها و نظامهاي فكري سعي در تعميم          پديده
يم الگوها و طرحهـاي     عماين روشها در پي يافتن و ت      . و نظامها در همه زمانها و همه مكانها دارند        

انها كـه منجـر بـه       گرايـان در مطالعـه سـازم        روشـهاي اصـول   . دهستنها    كلي براي شناخت پديده   
 بـراي بررسـي و شـناخت كليـه سـازمانها گرديـد و روش                (POSDCO-RB)تدوين الگوي كلـي     

توان مثالهـاي    در شناخت بوروكراسي را مي(Max Weber) ماكس وبر (vereshtehend) »تفهمي«
  .واضحي براي روشهاي جامع و عام ذكر كرد

3. nomological ،       هـا يـا      اعـد علمـي بـراي اسـتدلال و بيـان گـزاره            اصول و قواعد قانوني اصول و قو
هرچند كه اين اصـول و قواعـد بيـشتر در قـضاياي هندسـي و                . درون  به كار مي  هاي منطقي     قضيه

امروزه در استدلالهاي مربوط بـه علـوم انـساني و           ،  اند  ي به كار گرفته شده    يمنطق صوري ارسطو  
  .شوند به كار گرفته مي خوبي اجتماعي نيز به

 بـه ايـن دليـل علـم         منوتيـك بـه هر  . استر  ي عبارت از علم و هنر تفس      (hermeneutics)تيك  منو هر .4
نبوده بلكه بايد بر اساس اصول و قواعد قـانوني بـه      ذهني  اي و     شود كه تفاسير آن سليقه      گفته مي 

گويند كه مخـصوصاً در علـوم انـساني و اجتمـاعي تفاسـير                عمل آيد و از اين نظر به آن هنر مي         
 در تفـسير متـون      منوتيـك بـه همـين علـت هر      . كننـده نيـز باشـد       كننـده و مجـاب       قـانع  بايست  مي

  .اي دارد كلاسيك، ادبي و ديني جايگاه ويژه
  .ان با همين كتاب نشر يافته استمز  كه توسط همين ناشر و هممباني فلسفي تئوري سازمان كتاب .5
  
  


